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چکیده

مساله ضرورت وجود حکومت در جامعه بشری که موجب جمع متفرقات، نظیم امور فردی و اجتماعی، بیان و
اجرای حدود و حقوق، امن عزت و حفظ موجودیت و صیانت آزادی و اسقلال مردم و اجرای وظایف مردم در
برابر خود و دیگران ی گردد، از امور بدی و مسائل ضروری جامعه انسانی است؛ حکومت برای تحقق اهداف

آرمان خود به حاکی با وژگها و توانمندهای خاص تربیتی، اخلاقی، علی و سیاسی نیاز دارد . در ان میان
ارزشهای معنوی و اخلاقی بیش از دیگر وژگها خود را ی نمایاند .

قوا یکی از ارزشهای معنوی و اخلاقی و از اهداف تربیتی در نظام اسلای است و به عنوان یکی از مهمترن مبانی
اخلاقی وتربیتی حکومت امام علی علیه السلام محسوب ی گردد .

در ان مقاله با استفاده از رهنمودهای ارزشمند امام علی علیه السلام و آار فردی، تربیتی و اجتماعی قوا و اثر
آن در شخصیت اخلاقی و سره حکومتی آن حضرت به بیان وژگهای کارگزار در نظام الی ی ردازد .

 

ضرورت تشکل حکومت

دلال عقلی و نقلی، گواه نیاز جامعه بشری به حکومتی است که امورش را راه برد، کیانش را حفظ کند، آن را از
عوامل فساد و زوال باز دارد، در جهت مصالح آن برنامه رزی کند، زورمند را از تجاوز به حقوق ناتوان نگه دارد،

ستمگران را از آن دور کند، عدالت را در آن حاکم و راهها را ایمن و همگان را در برابر قانون یکسان سازد .
ی گمان برای انسان، حالتی رنج آورتر از هرج و مرج نیست و دن اسلام که کاملترن ادیان و دارای یشرفه ترن

قوانن و سازمانهاست، هچ یک از امور معنوی یا مادی زندگانی انسان را رها نکرده و برای هر مساله ای حکی



تعن کرده است . مهمترن مساله زندگی اجتماعی، ضرورت وجود حکومت است که اجرای بسیاری از احکام
اسلام به آن وابسه است . در اثبات نیاز به حکومت و تشکیلات وابسه به آن از آیات شریف قرآن استفاده ی
شود که حکومت بر مردم و اداره جامعه اسلای از ابتدای ظهور اسلام مطرح بوده و یامبر خدا با الهام از آیات

الی به ان امر مهم عنایت داشه است . خداوند متعال در مورد علت نزول قرآن ی فرماید : «انا انزلنا الیک
الکاب بالحق لتحکم بن الناس بما اریک الله .» (1)

ان آیه بر مساله حکومت در اسلام دلالت صرح دارد .
قرآن کریم آنجا که به رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمان ی دهد که خلافت و ولایت علی علیه السلام را بعد

از خودش به مردم ابلاغ کند، ی فرماید : «یا اها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت
رساله» (2)؛ «به کدام موضوع اسلای به ان اندازه اهمیت داده شده است؟ کدام موضوع دیگر است که ابلاغ

نکردن آن با عدم ابلاغ رسالت مساوی باشد؟»
حضرت علی علیه السلام در مورد ضرورت وجود رهبر در جوامع بشری ی فرماید : «و انه لابد للناس من امر بر

او فاجر، یعمل فی امره المؤمن، و یستمتع فها الکافر، و یبلغ الله فها الاجل، و یجمع به الفی ء، و یقال به
العدو، و امن به السبل، و یؤخذ به للضعیف من القوی حتی یسترح بر و یستراح من فاجر» (3)؛ «از مقتضیات

احکام الی آن است که باید در میان مردم حکمرانی باشد، نیکوکار یا بدکار، که در آن صورت مؤمن در حکومت او
به طاعت مشغول و کافر از زندگی بهره مند ی شود . خداوند در زمان او (حاکم) هر که را به اجل مقدر ی رساند
. به وسیله او مالیات جمع و با دشمن جنگ ی شود . راهها امن و حق ضعیف از قوی گرفه ی شود ا نیکوکار

در رفاه قرار گرد و از شر بدکار آسوده ماند .
در واقع امام علی علیه السلام در ان خطبه به برخی از آار مادی و معنوی حکومت اشاره ی کنند :

1- در سایه حکومت حاکم، مؤمن به کار خویش ادامه ی دهد .
2- کافر نز در حکومت حاکم - از مواهب مادی بهره مند ی شود .

3- خداوند به مردم فرصت ی دهد که در دوران حکومت او زندگی طبیعی خود را ا پایان - در سلامت نسی -
طی کنند .

4- به وسیله حاکم اموال بیت المال جمع آوری ی گردد .
5- به کمک حاکم با دشمنان مبارزه ی شود .

6- به وسیله او جاده ها امن و امان ی گردد .
7- به کمک او حق ضعیفان از زورمندان گرفه ی شود .

و نتیجه انجام ان وظایف از سوی حکومت ان است که : «نیکوکاران در رفاه و از دست بدکاران در امان خواهند
بود .»

علی علیه السلام وسه لزوم یک حکومت مقتدر را تصرح کرده است و با فکر خوارج که در آغاز امر مدعی
بودند با وجود قرآن از حکومت ی نیازیم، مبارزه کرده است . علی علیه السلام، حکومت و زعامت را به عنوان یک

پست و مقام دنوی که اشباع کننده حس جاه طلی بشر و هدف و ایده آل زندگی ی باشد، سخت تحقر ی
کند و آن را مانند سار مظاهر مادی دنیا از استخوان خوکی که در دست انسان خوره داری باشد ی مقدارتر ی
شمارد؛ اما همن حکومت را در مسر اصلی و واقعیش به عنوان وسیله ای برای اجرای عدالت و احقاق حق و

خدمت به اجتماع، فوق العاده مقدس ی شمارد .



ابن عباس در دوران خلافت علی علیه السلام بر آن حضرت وارد شد درحالی که با دست خودش کفش کهنه
خویش را ینه ی زد . امام از ابن عباس رسیدند : قیمت ان کفش چقدر است؟ ابن عباس گفت : هچ . امام

فرمودند : ارزش همن کفش کهنه در نظر من از حکومت و امارت بر شما بیشتر است مگر آنکه به وسیله آن
عدالتی را اجرا کنم، حقی را به ذی حقی برسانم، یا باطلی را از میان بردارم . (4)

 

نقش اخلاق فردی حاکم در حکومت

با مرور ارخ و سر تحولات حکومتی مشاهده ی شود که چگونه مردم در زر سایه حکومتی صالح به صلاح
گرایش یافه اند . نقش اخلاق فردی حاکم و نوع تربیت او، نقشی آشکار است . به بیان امام علی علیه السلام با

تغر قدرت و حکومت، زمانه و همه چز تغر ی یابد : «اذا تغر السلطان تغر الزمان .» (5)
در حاکمیت ستم، میدان عمل برای نیکان بسه و حرمتها شکسه است، بدکاران از هر قیدی رسه و درسکاران

به خواری نشسه اند، چنانکه امر مؤمنان فرموده است : «نهد فیه الاشرار و تستذل فیه الاخیار .» (6)
چنانچه زمامداران خود سر و حاکمان خره سر، رشه امور را به دست گرند شایسگان، خوار و ی مقداران بلند

مرتبه خواهند گشت .
و بالعکس در سایه حکومتی شایسه با زمامداری که متخلق به اخلاق الی باشد، شایسگان اجر و قرب یدا
خواهند کرد، اوامر و مشکلات مردم به اصلاح خواهد گراید و حق و عدالت در جامعه سایه خواهد گستراند .

 

قوا به عنوان یک هدف واسطه ای تربیتی در نظام اسلای

معیار و ملاکی که دن اسلام در چارچوب نگرش خود به انسان ارائه ی دهد، حاکی از توجه به ساخار وجودی
اوست؛ ساخاری که فطرت در آن نقش اساسی ایفا ی کند .

با توجه به ان معیار ی توان اهداف تربیتی را در نظام اسلای به سه طبقه کلی اهداف غای (نهای)، اهداف
واسطه ای و اهداف جزئی قسیم کرد.(7)

هدف غای تربیت در هر مکتی، کمال مطلوب آدی است و باید تمام فعالیتهای آدی ماثر از آن باشد. هدف
غای که حقیقتی ی نهایت و جامع تمام ارزشهاست، از دید اسلام همانا خداوند تعالی است . اوست که ی

نهایت و کامل است و ی تواند محور تمام افعال انسان قرار گرد .
منظور از اهداف واسطه ای، برخی غایتهای کلی است که برای تبدل شدن به رفارهای جزئی باید مشخصتر شوند
. ان اهداف نسبت به هدف نهای وسعت و محدوده کمتری دارند و حد وسط بن هدف نهای و اهداف رفاری

و جزئی اند .
هدفهای واسطه ای مسر حرکت انسان را احدی مشخصتر ی کنند و مجموعه ای را تشکل ی دهند که از به



هم وستن آنها یکره هدف نهای ساخه ی شود .
اهداف واسطه ای تربیتی از دیدگاه اسلام را ی توان به چهار گروه کلی خلاصه کرد : (8)

الف) هدفهای تربیتی ای که در آنها خدا محور توجه است .
ب) هدفهای تربیتی ای که در آنها خود فرد محور توجه است .

ج) هدفهای تربیتی ای که دیگران محور توجه اند .
د) هدفهای تربیتی ای که در آن طبیعت محور توجه است .

محورهای کلی : اهداف تربیتی در رابطه با خداوند در معرفت خدا، ایمان به او، قوای الی، عبودیت خدا،
احساس کلیف و شکرگزاری خلاصه ی شود .

 

قوا به عنوان یکی از خصوصیات مهم اخلاقی فردی امام علی علیه السلام

قوا از خصوصیات مهم اخلاقی است که متخلق بودن حاکم به آن باعث اجرای عدالت و کمال عقول ی گردد .
قوا از مهمترن خصوصیات اخلاقی و فردی حضرت علی علیه السلام و از رایجترن کلمات در نهج البلاغه است .
(9) ان کلمه از ریشه «وقی » به معنای حفظ، صیانت و نگهداری گرفه شده است . «قوا» یعنی خود را محفوظ
نگه داشتن، و «مقن » یعنی کسانی که خود نگهدار هسند . قوا نروی روحانی است که بر اثر تمرینهای زیاد

پدید ی آید و به روح انسان شخصیت و قدرت ی دهد و آدی را مسلط به خویشتن ی کند و آار و ناج
مفیدی دارد . آرامش حاصل از قوا، فرد را در برابر حوادث روزگار - چه حوادثی که اراده انسان در آنها دخالت دارد

و چه حوادثی که از اختیار او خارج است - مصون ی سازد .
قوا شخصیت انسان را تحت سیطره قرار ی دهد و با وصل او به قدرت لازال الی زمینه های امن نیازها و

رفع مشکلاتش را فراهم ی کند .

 

آار فردی، تربیتی و اجتماعی قوا و نقش آن در حکومت امام علی علیه السلام

 

 

1- روشنی بینی و بصرت

«بدانید هر که قوا یشه کرده از خدا بترسد، حق تعالی راه برون شدن از فنه و تباهها و روشنای از اریکها
(ی نادانی و گمراهی) را به او نشان ی دهد .» (10)



چگونه قوا که فضیلتی اخلاقی و مربوط به طرز عمل انسان است، در عقل و فکر و قوه قضاوت انسان اثر دارد و
منشا درک حکمت ی گردد؟

نخست آنکه نروی عقل انسان برای درک حقاق آماده است ولی رده های از طمع، شهوت، خودبینی، حسدو
عشقهای افراطی به مال، خانواده و جاه و مقام دیده آن را ی وشاند و انسان چهره حق و باطل را نی تواند

بنگرد؛ اما اگر با آب قوا ان غبار زدوده شود، دیدن چهره حق آسان است .
دوم آنکه هر کمالی در جهان هستی، رتوی از کمال حق است و هر قدر انسان به خدا نزدیکتر شود، رتو بیشتری
از آن کمال مطلق در وجود او انعکاس خواهد یافت؛ لذا هر علی از حکمت او سرچشمه ی گرد و هرگاه انسان
در رتو قوا و رهز از گناه به او نزدیکتر شود و قطره وجود خود را به اقیانوس بیکران هستی او وند دهد، سهم

بیشتری از حکمت الی بر خواهد گرفت .
سوم آن که از نظر عقلی نز وند میان قوا و درک حقاق قابل فهم است؛ زرا در جوامعی که بر محور هوا و

هوس ی گردد، تمز حق از باطل مشکل است؛ بکارگری نروها و انرژها و هدر رفتن ان سرمایه ها در راه گناه
موجب کم شدن درک مردم ی شود، هرچند در زندگی مادی، یشرفت کنند .

حکمت، روشن بینی و بصرتی که در اثر قوا یدا ی شود، حکمت عملی است نه حکمت نظری .
راز روشنگری عقل و روشن بینی حاصل از قوا ان است که قوا زمینه فکر و اندیشه و تشخیص راه درست را

فراهم ی سازد .
حاکم با قوا در سایه روشن بینی و بصرت حاصل از قوا، به روش صحح و منطقی، مسائل را مورد بررسی قرار

ی دهد و به نتیجه مطلوب دست ی یابد .

 

2- جلوگری از شک و شبهه

«برعهده خویش ی دانم که ان مطالب را بگویم که خود نز به ان مطالب پایبندم . آن کس که در مقابل
حوادث و یشامدهای روزگار قرار گرد و از آنها پند بگرد، قوا او را از سرنگون شدن در شبهات نگه ی دارد .»

(11)
شبهه نها از ان جهت شبهه نامیده شده است که شباهتی به حق دارد و به همن دلل سبب فریب گروهی از
ساده لوحان و دساوزی برای شیطان صفان برای فرار از حق ی شود . در حقیقت اموری که در زندگی فردی و
اجتماعی برای انسان یش ی آید از سه حال خارج نیست، گاهی حقی آشکار و گاهی باطلی روشن است، گاهی

نز مطلب باطلی در لباس حق عرضه ی شود؛ ظاهرش حق است و باطنش باطل و از همن وشش برای فریب
مردم یا استدلالهای ی اساس استفاده ی شود .

اما افرادی که به سلاح قوا مجهز هسند چون گرفار هوا و هوس نیسند و عقل سلیم بر وجودشان حاکم
است ی توانند در رتو نور آن، ظلمات شبهه را بشکافند و در مسر هدایت گام نهند .

اگر باطل در چهره اصلی اش ظاهر شود، بر کسی مخفی نی ماند و وجدانهای بیدار و طبع سلیم انسانها هرگز آن
را پذرا نی شود و نها کسانی به سراغ آن ی روند که دلی بیمار و فکری منحرف دارند؛ اما هنگای که باطل را در



لباس حق بیچند و آن را با حق بیارایند، کار مشکل ی شود و گاه حق طلبان گرفار ان فریب و نرنگ شده به
آن روی ی آورند و ان یکی از انواع شبهه است . گاهی نز مقداری از حق با مقداری از باطل آمیخه گردد و چهره

زشت و شوم باطل در ان میان پنهان گردد .
نوع دیگر شبهه آن است که باطل را از طرق توجهات فریبنده در نظرها حق جلوه دهند ی آن که به حق آمیخه

شده باشد .
ارخ بشر ر از مشکلات و مصایی است که از طرق شبهات و وسوسه های شیطانی دامان انسانها را گرفه

است . شیادان و فریبکاران با ایجاد شبهات، خود را بر مردم صالح ساده دل تحمل ی کنند .
جنگهای سه گانه معروفی که در بصره، صفن و نهروان رخ داد و گروه زیادی را به کام مرگ کشاند، نمونه های

روشنی از سوء استفاده شیادان از شبهه برای یشرفت مقاصدشان محسوب ی شود .
امام علیه السلام در ان خطبه ی فرمایند با چراغ قوا، اریکهای شبهات را برطرف سازید و در پناه ان سنگر

مطمئن از ضربات هولناک شیاطن و نفس اماره در امان بمانید .

 

3- دریافت عطاها و بخششهای بسیار از جانب حق تعالی

«قوای خدا کلید هدایت و رسگاری (دنیا و آخرت) و اندوخه برای روز قیامت و سبب آزادی از هر بندگی (شهوتها
و خواهشهای نفس) و رهای از هر تباهی است، به واسطه قوا، حاجت درخواست کننده روا ی گردد و گرزان

(از عذاب و سختی) رهای ی یابد و عطاها و بخششهای بسیار (از جانب حق تعالی دریافت ی شود .» (12)
ذات اقدس خداوند، ایمان و قوا را نخستن سبب روزهای زمینی و آسمانی معرفی ی کند :

و چنانچه مردم شهر و دیار همه ایمان ی آوردند و با قوا ی شدند، همانا ما درهای برکات آسمان و زمن را بر
روی آنها ی گشودیم . (13)

هرکس که از محرمات الی به خاطر خدا و ترس از او برهزد، خدای متعال او را از نگنای وهم و زندان شرک
نجات ی دهد و رزق مادی و معنویش را فراهم ی کند و آنچه را که امیدوار بود به وسیله سعی و کوشش خود

به دست آورد، خدای تعالی برایش فراهم ی کند ؛ زرا او به خدا توکل کرده است و کسی که بر خدا توکل کند،
خداوند کفل او ی شود .

 

4- غلبه بر سختهای دنیا و آخرت

«پس هرکه قوا یشه کند، سختها بعد از نزدیک شدن و روآوردن به او، از او دور و کارهایش از لخی برای او
شرن و موجها (فنه و تباهکارها) پس از ی در ی رسیدن بر او برطرف ی شوند . دشوارها پس از رنج دادن،

برای او آسان و کرامت و لطف (خداوند متعال) بعد از نایای برای او بسیار و رحمت و مهربانی پس از دور شدن، به
او بازگشت ی کنند و نعمتها پس از کم شدن بر او فراوان ی گردند و برکت مانند باران بزرگ قطره پس از اندک



باریدن به او برسد .» (14)
هرکس قوای الی را یشه کند، خدای تعالی برایش راه نجاتی از نگنای مشکلات زندگی فراهم ی کند . انسان

مقی از سوی خدا به نروی دفاعی خاصی مجهز ی شود که هم از جنبه درونی - در مواجهه با صفات نفسانی -
و هم از جنبه برونی - در مواجه با حوادث گوناگون - قدرت فائق آمدن بر مشکلات را به او ی دهد .

انسان مقی در کوران حوادث و امواج کوبنده یاس و ناامیدی با تمسک به ریسمان الی خود را نجات ی دهد و
چون از انوار الی بهره ی گرد از فوضات الی برخوردار شده، معضلات و مشکلات یش آمده را از سر راه خود

بری دارد .

 

اثر قوا در رفع سختها و مشکلات

سختها دو نوع است : سختهای که اراده و اختیار انسان هچ گونه دخالتی در آنها ندارد، مانند طوفانی شدن
دریا و غرق شدن کشتی، و نوع دیگر گرفارهای است که اراده و اختیار انسان در آنها دخالت دارد؛ مانند

گرفارهای اخلاقی و اجتماعی ؛ قوا اثر بسیاری در رفع گرفارهای نوع دوم دارد؛ زرا گرفارها و سختها در
اریکی یدا ی شود؛ آنگاه نور قوا در ظلمت معاصی پدیدار گردد، راه از چاه تمز داده ی شود؛ همچنن قوا
سبب ی شود که انسان نروهای ذخره وجود خود را در راههای لغو و لهو و حرام هدر ندهد و همیشه نروی

ذخره داشه باشد . بدی است که انسان نرومند و با اراده بهتر تصمیم ی گرد و راحت تر ی تواند خود را از
بند گرفارها نجات دهد . (15)

 

5- صبر کردن در سختها

«فالمقون فها هم اهل الفضائل: ... فی الزلازل وقور، و فی المکاره صبور، و فی الرخاء شکور، لا یحیف علی من
یبغض» (16)...؛ «رهزکاران در دنیا دارای فضیلتها هسند : ... در سختها باوقار و بردبار، و در ناگوارها شکیبا و

در خوشی و آسایش سپاسگزارند، کسی را که دشمن دارند بر او ستم ننمایند ...»
صبر و حلم یکی از مهمترن ناج قواست . انسان مقی ی تواند عواقب امور را با بینشی الی مورد تحلل قرار

داده، راه درست را از راه باطل تشخیص دهد و در مقام عمل به دلل داشتن قدرت ایمانی و اعقادی با تمام
مشقات و نابسامانهای درونی و برونی مواجه و به هدف خود نال شود . صبر و خویشنداری در برابر حوادث

گوناگون ارزش تربیتی زیادی دارد و برای کمال و رشد جسی و روانی انسان مفید و ضروری است .
جایگاه صبر در تربیت اسلای و نسبت آن به ان همانند نسبت بدن به سر است؛ همان طور که بدن بدون سر،

ارزش و فایده ای ندارد؛ ایمان بدون صبر نز ارزش ندارد؛ وقتی ایمان کامل است که همراه آن صبر و خویشنداری
در همه حالات و رفار و کردار باشد .



 

6- مصونیت از گناه

«بندگان خدا بدانید، قوا سرای حصار و دار ارجمندی است، و گناه، سرای حصار و دار خواری که ساکن خود را (از
بلا و سختی) نگاه نی دارد، و هرکه به آن پناه برد، حفظ نی کند. آگاه باشید به سبب قوا، نیش و هر دار

گناهان دور ی شود و به یقن و باور پایان بلند مرتبه به دست ی آید .» (17)
یکی دیگر از آار بارز قوا حفظ خود از معاصی است : اگر چه روشن بینی حاصل از ان صفت الی، انسان را

نسبت به ضلالت و گمراهی آگاه ی سازد، اما نقش قوا صرفا آگاهی دادن نیست و فراتر از علم و آگاهی، گرایش
عملی نز مدنظر است . منظور نخست از ان اثر تربیتی نقش فعال قوا در حیات انسانی است .

در بینش اسلای، انسان مقی تمال درونی و باطنی به خدا دارد و نروی، حرکت او را به سوی خدا نظیم ی
کند و از انحراف در مسر زندگی نجات ی دهد .

 

7- زره محکم و سر مطمئن

«بندگان خدا شما را به قوا سفارش ی کنم؛ زرا قوا حق خدا بر شماست . و حق شما را بر خدا لازم و برقرار ی
نماید، و شما را سفارش ی کنم به اینکه از خدا برای قوا کمک بطلبید و از قوا برای (قرب به) خدا همراهی

درخواست نمای؛ زرا قوا، امروز (دنیا) پناه و (در برابر سختها و گرفارها) سر است و فردا (قیامت) راه بهشت
است؛ راه آن آشکار، و رونده در آن سود برنده، و امانتدار آن (خداوند) حافظ و نگهدار است .» (18)

 

8- پناهگاه استوار و دسگره محکم

«پس به قوا دست اندازید؛ زرا قوا ریسمانی محکم و پناهگاهی استوار است .» (19)
توجه امام در ان کلام به جنبه روانی و معنوی قوا و آاری که بر روح ی گذارد معطوف است ؛ به طوری که

احساس مل به پاکی و نیکوکاری و احساس نفر از گناه و پلیدی را در فرد به وجود ی آورد .

 



9- حرص در علم

«از نشانه های انسان مقی آن است که در امر دن تواناست، و در نری و خوشخوی دوراندیش و در ایمان با
یقن و در (طلب) علم حریص و در بردباری داناست . . .» (20)

دن اسلام انسان را به کسب علم توصیه کرده است . اسلام علم را نور و بینای و جهل را ظلمت و کوری ی داند
. فرد مقی نز به دلل آنکه دارای روشن بینی و بصرت است به همن خاطر به دنبال نور و روشنای خواهد

رفت و در راه کسب آن حریص خواهد بود .

 

10- میانه نگه داشتن در توانگری

«از نشانه های یک فرد مقی ان است که در توانگری میانه رو (اسراف نکرده، دارای خود را ی جا صرف نی
کند) و در بندگی و عبادت فروتن است و در فقر و نیاز مندی آراسه جلوه ی کند .» (21)

هر حرکت و فعل تربیتی باید بر اعتدال استوار باشد و از حد وسط برون نرود و به افراط و تفریط کشیده نشود ا
حرکت و فعلی مطلوب باشد . آن تربیتی دن اسلام به اعتدال در هر امری فرای خواند و مجموعه قوانن و

مقررات و آداب دینی به گونه ای است که مردم، متعادل تربیت شوند . خداوند اموال و داراها را وسیله ای برای
برپای امور انسانها و بستری مناسب برای حرکت متعادل ور شد آنان قرار داده است .

فزون خواهی و کاثرطلی، فرد و جامعه را به سوی تباهی ی کشاند . امر مؤمنان علی علیه السلام در نامه ای
که به کارگزار آذربایجان ی نویسد، چنن ی فرماید : «مبادا بپنداری که حکومتی که به تو سرده شده است

شکاری است که به چنگت افاده است! خر! امانتی است در گردن تو (که بایستی آن را مواظبت نمود، در راه آن
قدی بر خلاف دستور دن برنداری) و خواسه اند که تو نگهبان باشی، برای کسی که از تو بالاتر است، تو را نی

رسد که در کار رعیت به مل خود رفار کنی .» (22)
در نامه ای که آن حضرت به سران لشگرهایش نوشه است، چنن ی فرمایند : «لازم است والی را که هرگاه
امتیازی کسب ی کند و به افتخاری نائل ی شود آن فضیلتها و موهبتها او را عوض نکند، رفار او را با رعیت

تغر ندهد بلکه باید نعمتها و موهبتهای خدا بر او، او را به بندگان خدا نزدیکتر و مهربانتر گرداند .» (23)
علی علیه السلام در دوره خلافت و حکومت خویش، بیش از هر وقت دیگر زاهدانه زندگی ی کردند و ی

فرمودند : «خدای تعالی به یشوایان حق واجب گردانیده که خود را با مردم نگدست برابر نهند ا اینکه فقر و
نگدست را ریشانش فشار نیاورده، نگران نسازد .» (24)

و همچنن در نامه ای به حاکم بصره ی فرمایند : «آیا قناعت ی کنم که به من بگویند زمامدار و سردار مؤمنان
در حالی که به سختهای روزگار با آنان همدرد نبود یا در لخکای جلو ایشان نباشم؟» (25)

و در ادامه همان نامه ی فرمایند : «ولی چگونه ممکن است هوای نفس بر من غلبه کند و مرا به سوی انتخاب
بهترن خوراکها بکشاند، در صورتی که شاید در حجاز یا یمامه افرادی یافت شوند که امید همن یک قرص نان را

هم ندارند و در زمانی است که شکمشان سر نشده است . آیا سزاوار است شب را با سری صبح کنم در صورتی
که در اطرافم شکمهای گرسنه و جگرهای گرم (تشنه) قرار دارد؟» (26)



 

11- بهداشت جسی و روانی

«همانا قوای خدا داروی درد قلبها و روشنی بخش کوری دلها و بهبودی بیماری تن ها و اصلاح فساد سینه ها و
پاکزگی آلودگی نفسها و روشنی وشش دیده ها و ایمنی ترس دل و نور سیاهی اریکی (نادانی) شماست .» (27)

 

رابطه قوا با سلامت جسم و روان

انسان با قوا که به حد و حق خود قانع و راضی است روحی مطمئنتر و اعصای آرامتر و قلی سالمتر دارد . دائما
در فکر ان نیست که کجا را ببلعد، ناراحتهای عصی او را به زخم روده و معده مبلا نی سازد، افراط در شهوت

او را ضعیف و ناتوان نی کند و عمرش طولانیتر ی شود .

 

 -12رهز از طمع

«از نشانه های مقن آن است که ی بینی در سختی شکیبا و حلال را جویا و در هدایت و رسگاری دلشاد و از
طمع و آز دور هسند .» (28)

امر مؤمنان علی علیه السلام در مورد بیت المال مسلمانان دقت بسیار مبذول ی کردند و چون مالی ی رسید،
آن را قسیم ی کردند و چزی در بیت المال باقی نی ماند، فقط در مواردی که فرصت نبود قسیم را به روز بعد
موکول ی کردند . ایشان هچ گاه چزی از غنائم را برای خود انتخاب نی کردند و برای دوسان و خویشان خود
تبعیض قائل نی شدند . و در وصیت به امام حسن علیه السلام ی فرمایند : «و برحذر باش از اینکه شترهای

طمع و آز تو را به ندی به آبشخورهای تباهی ببرند (بر اثر طمع به دنیا و کالای آن، مرکب حرام مشو که به عذاب
الی گرفار خواهی شد .)» (29)

 

13- عمل کردن به نیکی و مداومت بر انجام آن

«از نشانه های مقن ان است که مردم به نیکوی او چشم داشه و از بدیش آسوده اند، کار نکوهیده از او
دیده نشده کار پسندیده اش هویداست، نیکوی به او روی آورده و بدی به او پشت کرده است .» (30)



علی علیه السلام در طلیعه حکومت بر حق خود به اصلاح اجتماع قیام کرد و در ان باره چنن فرمود : «سوگند
به کسی که یامبر صلی الله علیه و آله را به حق فرساد، هرآینه در هم آمیخه و غربال شوید و جدا گردیده و بر

هم زده شوید؛ مانند بر هم زدن کفگر آنچه را که در دیگ طعام است ا اینکه پست ترن شما به مقام بلندترن
شما و بلندترن شما به مقام پست ترن شما برگردد . » (31)

حضرت با چنن بینشی شروع به اصلاحات اداری و اجتماعی کرد . وی اسانداران و فرماندارانی را که نسبت به
مردم ستم کرده بودند از کار برکنار کرد . افرادی که در زمان عثمان، درآمد ملت را چپاول و ثروت مردم را ذخره ی

کردند در حکومت علی علیه السلام تحت تعقیب قرار گرفند .
علی علیه السلام به دنبال آن بود که عدالت را در میان اجتماع توسعه دهد و ستمگری را از میان بردارد و

حکومتی ایجاد کند که بر اصول صحح اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی استوار گردد .

 

14- ایجاد خر و نیکی

«دنیا و آنچه در آن است ی فریبد، فانی است و هر که در آن است نابود ی شود، خر و نیکوی در هچ یک از
توشه های آن نیست مگر در قوا .» (32)

براستی که برای حرکت در مسر زندگی دنوی، هچ ره توشه ای نیکوتر از قوا نیست . امر مؤمنان علیه السلام
با تمام وجود ان حقیقت را دریافه بود و ان چنن بود که توانست با یاری ان توشه که جز خر و نیکی ثمری

ندارد، حکومت عدل را در دوران خلافت خویش برقرار سازد .

 

15- برترن توشه

«امام علی علیه السلام پس از بازگشت از جنگ صفن، به گورسان کوفه رسید، روبه قبرها کرد و پس از توصیف
دنیا سؤال فرمود : پس خبر آنچه نزد شماست چیست؟ پس از آن به سوی یارانش نظر افکنده فرمود : بدانید اگر

ایشان را در سخن اجازه و فرمان بود به شما خبر ی دادند که بهترن توشه (در ان راه) قواست .» (33)

 

16- سبقت در انجام کار نیکو و رسگاری کردار

«پس کسی که قوا را اشعار قلبش قرار دهد، در خر و نیکوی از دیگری یشی گرد و رسگار گردد، غنیمت دانید
بهره های قوا را .» (34)



 

 

17- استواری در برابر لغزشها

«همت و اندیشه من در ان است که نفس خود را با قوا تربیت و خوار گردانم ا در روزی که ترس و بیم آن بسیار
است (قیامت) آسوده باشد، و در لبه لغزشگاه استوار ماند .» (35)

 

18- قوت در دن، خوشخوی و نری

«از نشانه های رهزگاران آن است که تو ی بینی در امر دن توانا و در نری و خوشخوی دور اندیش و در ایمان
با یقن هسند . خداوند در نظر آنان بزرگ، و غر او - هرچه هست - در دیده آنها کوچک است . یقن و باورشان

به بهشت مانند یقن و باور کسی است که آن را دیده و ایمانشان به آتش همچون ایمان کسی است که آن را
دیده که اهل آن در آن گرفار عذابند .» (36)

یکی از خصوصیات مهم یک زمامدار مسلمان ان است که فهم صحح دینی داشه باشد ا بتواند دستورات و
فرامن دینی را در جنبه های مخلف آن به نحو صحح و شایسه در جامعه برپا سازد و علاقه و دلبسگی مردم

را به دن روزبه روز بیشتر کند؛ البه ان مهم زمانی امکان پذر خواهد بود که زمامدار بتواند با بیان نرم، رشه
محبت بن خود و مردم را محکم گرداند که در ان صورت مردم به او امیدوار ی شوند و در سایه حکومتش،

عدالت برقرار خواهد گشت .

 

19- برترن دارای

«و بدانید که از جمله نعمتها، دارای فراوان است و بهتر از دارای فراوان ندرستی است و بهتر از ندرستی قوای
قلب است .» (37)

 

20- بازداشتن از کار حرام (خودسازی)

«بندگان خدا! قوا، دوسان خدا را از ارکاب حرام باز ی دارد و خوف و ترس - از عذاب - در دلهایشان قرار ی
دهد، به طوری که آنان را شبها - برای نماز - بیدار و در شدت گری روزها (برای روزه) تشنه نگاه ی دارد؛ پس



آسایش - آخرت - را به رنج - دنیا - و سرای - آن روز - را به تشنگی - امروز تبدل نمودند و مرگ را نزدیک
دانسه به انجام عمل نیکو شافند و آرزو را دروغ پنداشه به سر رسیدن عمر را در نظر گرفند .» (38)

 

نتیجه

براستی مادای که تفکرات و گفار و کردار شخص مسند به عامل قوا نباشد نتیجه های به دست آمده همانند
امواج و طوفانهای است که تحت اثر عوامل برون از ذات انسانی، فرو ی نشیند و از بن ی رود .

تمام حق کشها، دروغگوها، ی عدالتها، تجاوزها و ستمگرها و نادانها در عرصه حکومتها بشری نشات گرفه
از عدم پایبندی زمامداران به اصول اخلاقی و مجهز نبودن آنان به سلاح قوا و در نتیجه عدم مصونیت روحی و

اخلاقی آنان است .
نخستن شرط تشکل یک حکومت دادگر، وجود یک زمامدار باقواست ا جامعه در سایه تصمیم گرها و

فرمانهای او دارای امنیت، عدالت، فضیلت، بصرت و مصونیت گردد .
حاکی که از یک سو به مدد نور حاصل از روشن بینی و بصرت قوا و بینش و معرفت زیاد از وقوع در شبهات

مصون ی ماند و در مواجه با شدائد و سختها و لغزشها به مدد زره محکم و سر مطمئن قوا صبر و امل ی
نماید ا بتواند خود و مردم ت حکومت خویش را، از عواقب ناشایست آن مصون دارد و با سلامت به دست آمده
از بهداشت جسی و روانی حاصل از قوا، حد اعتدال را در زندگی فردی و اجتماعی رعایت کرده و با رهز از طمع

هچ گاه به افراط و تفریط کشیده نی شود و در همه حال حق و عدالت را آنگونه که شایسه است، برپا ی دارد
.

همچنن با توجه به فهم دینی برآمده از قوا و ایمان به پایان پذری عمر به خودسازی خویش ی ردازد و در
مواجهه با مردم با خوشخوی و نری برخورد ی کند و امور آنان را به خوی حل و فصل ی نماید .
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